
کاربردیبلاغت 
کارشناسی ارشد

هشتمجلسه 
دکتر دارابی: مدرس



بیان



تشبیه
مانند کردن چیزی یا شخصی است به چیزی یا شخص دیگری، بر اساس پیوندی که اندیشه و 

.یابددو میآن پندار شاعر بین 



:تواند چهار پایه و رکن داشته باشدهر تشبیه می
.شودآنچه که مانند می: مشبه-1
.آنچه که بدان مانند کنند: بهمشبه-2
.پیونددمیبهمشبهرا به مشبهپیوندی که : شبهوجه -3
.دهندو شباهت را به یاری آن، نشان میمانندگیای که واژه: تشبیهادات-4

ت که این دو پایه دو رکن اصلی تشبیه هستند و زمانی سخن دارای ساختار تشبیه اسبهمشبهو مشبه
.  در سخن آورده شده باشند

شبیه است و رکن تتریناصلینهاده شده است و بهمشبهدر میان این دو پایه، بنیاد پندار شاعرانه بر
توان بیه را میتشاداتتشبیه، وجه شبه و پایةدر میان چهار . گیرنددیگر بر آن بنیاد میپایةآن سه 

.از سخن حذف کرد



انواع تشبیه از لحاظ گستردگی یا اختصار ارکان

تشبیه مجمل
تشبیه مفصل

بالکنایهیا مؤکدتشبیه 
صریحمرسل یا تشبیه 
بلیغتشبیه 



تشبیه مجمل
.شودوجه شبه در آن ذکر نمی

بودقطرانبسان مویشبود          شد آن زمانه که دیبابسان رویشآن زمان که شد 
حرمانیخانةهمی ز چه امیدتونفس بادی             ی ز چه رو همچراغتو

.استآبی، بهمشبهو قرمز ، مشبه



مفصلتشبیه 
.شودوجه شبه در آن ذکر می

طوفان به دوشیمشبنم من مثل خروشبییاران چو شبنم قُلزُم
شد مرجاناممژهخونین گریةاز سیر از جاندر عشق چو رودکی شدم 

چاهاز دیده پنهان و در راه، مه سیاه  پرستانبتجهان چون دل 

.موارد مشخص شده، وجه شبه هستند



بالکنایهیا مؤکدتشبیه 
.شودتشبیه در آن ذکر نمیادات

به تدبیر بپیچ از خط فرمانشسر بگریز            ازوی است فریبنده، دیونفس 
که من دارمکوکبیباشکوه شبی و چه شبی که من دارم   اشکشکوکبشکفته 



مرسل یا صریحتشبیه 
.شودتشبیه در آن ذکر میادات

برگ گل بارد به گلشنچونچنانبارانی ز گردون        فروبارید
گلشن است مرغ شکیبا راچونکنج قفس چو نیک بیندیشی   

نشانگریتر گُلِ، بر رنگرزتا تو ز نیل گازُرانداغ چو ماند غم، بر دل من نشان 



بلیغتشبیه 
.شودتشبیه ذکر نمیاداتدر آن وجه شبه و 

انجنخلستانخالی است عافیت ترنجوز دل     سروستانبهره است بیانس نسیماز 
تمن زین آبگون چنبر گذشپیچاپیچدود رَسَنمُشکینآن یسوداآتشای بسا کز 



:چهار حالت داردبهمشبهو مشبهتشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن 

حسیبهمشبهحسی، مشبه-1
حسیبهمشبهعقلی، مشبه-2
عقلیبهمشبهحسی، مشبه-3
عقلیبهمشبهعقلی، مشبه-4



.دشومنظور از حسی، چیزی است که با یکی از حواس پنجگانه دریافت می

.  رددگشود و با نیروهای درونی دریافت میهر آنچه که با حواس درک نمی: عقلی
...مانند رنج، درد، شادی، اندوه و 



حسیبهمشبهحسی، مشبه

باردمیابر همچو من چشم همی خندد    گل همچو روی او 
است مرغ شکیبا راگلشن چون چو نیک بیندیشی    کنج قفس 



حسیبهمشبهعقلی، مشبه

ز روزن برون رفت چون درد و غمنسیماندر آمد ز در چون نشاط 
نشیمن نهنگ استنیل، تکیه کم کن                     کاین عمرکشتیبر 



عقلیبهمشبهحسی، مشبه

اندر شود به خواببخت خویشتن ز هیبت تو ندارد فراغ آنک      یک شب چو دشمن

رای اهریمناست و زلف حور شب من           دوش گفتی ز تیرگی 



عقلیبهمشبهعقلی، مشبه

ایمانبه هر جای چو است، ستوده تو خُلقدولتبه هر حال چو ، نیکوستتو افعال 

شدقَدَرشمشیر تو در معرکه غالب چو گشت  قضا مؤثر چو مُلکدر تدبیر تو 



خیالیتشبیه 
جزء د چیزی خیالی و غیرواقعی است که از چن، بهمشبهاست که در آن تشبیهی
ود وجآنها وجود دارند، اما ترکیب اجزای آن حسی هستند و . شده استتشکیل 

.خارجی ندارد

تابندجاودان خورشید چشمةبسان که گر سنین کمال حیات دریابند      
.خورشید وجود خارجی نداردچشمة

ستاومرآت مغز روشن افق،اوسترنگی ز خون جوشن شفق، 
.که مغز روشن را نشان دهد، وجود نداردآیینه ای



وهمیتشبیه 
.خارجی نداردوجود آن از دو جز تشکیل شده که یکی از اجزای آن بهمشبه

مردمک چشم و صورت شیطانتیغ کشد       مثال شهاب سیه شود شب و از وی
هراسان ز آدمیدیوهایچشمچون هاستارهز پشت درختان زنانچشمک


